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  هیسجاد فهیبا صح ییآشنا

  )ره( يمطهر دیشه: سندهینو
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  صحیفه سجادیه معرفى
  ).اخت القرآن - ﷑ زبور آل محمد(

عنوان دعا به خـود   اى است که یا نوشته صحیفه سجادیه یک کتاب دعاست آیا
  گرفته و رسالت دیگرى دارد؟

 ـ   اند که که با صحیفه آشنا هستند به این نظر رسیده کسانى اب صـحیفه تنهـا کت
  .دعا نیست
بخشـى از سـند آن    شدن مطلب به اول سند صحیفه است و براى روشن شاهد
است که عنوان ظاهرش دعـا اسـت    شود که خود بازگو کننده این معنى اشاره مى

است و در وراى این پوشش مسائل مختلفـى عنـوان    ولى این در حقیقت پوشش
  .شده است
  .کرده است فه تهیهدوم فهرستى است که مرحوم مظفر از صحی شاهد
چـه در ذهـن    آن شود که صحیفه، کتاب دعا به معنـى  ادامه توضیح داده مى در

سـاز، مبـاحثى در قالـب دعـا،      انسان کند نیست، بلکه کتابى است بعضى تبادر مى
البته دعاهائى که در اسلام رسـیده همـه   . آماده مبارزه براى ساختن جمعى انسان

  .است این چنین
که »  متوکل«  از پدرش» عمیر«به نام  راوى صحیفه شخصى است: اول  شاهد

دهد صحیفه چگونه به دستش رسـیده وبـه دنبـال آن در بـین مـردم       توضیح مى
  .منتشر گشته است

عـازم   - ﷒سـجاد  فرزند امـام  -موقعى که یحیى بن زید«: گوید  مى متوکل
. از حج: آیى؟ گفتم  از کجا مى: فت گ خراسان بود او را ملاقات کردم، سلام گفتم

او از من حال خانواده،بستگان، دوستان و پسر عموهایش را که در مدینه بودنـد  
  .سؤال کرد هستهآ ﷒پرسیدو درباره امام صادق 
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شهادت پدر شما همـه   و وضع آنها را برایش نقل کردم و گفتم از جریان حال
امام محمـدباقر  (عمویم محمد بن على «: فت بودند، به اینجا که رسیدم گ اراحتن
  ».صلاح نیست که الان مبارزه را شروع کنید: به پدرم گفت  ﷒

محمـد را ملاقـات    آیا پسر عم من جعفـر بـن  : گوید از من سؤال کرد  مى بعد
  اى؟ کرده

بـراى شـما نقـل     ام خواهم، دوست ندارم آنچه را که شنیده من عذر مى:  گفتم
  .کنم

از امـام   ترسـانى؟ هـر چـه    شـما مـرا از مـرگ مـى    : به من کرد و گفـت   رو
کنـد،   یحیـى قیـام مـى    گفت شنیدم مى: درباره من شنیدى بگو، گفتم  ﷒ صادق

  .که با پدرش رفتار کردند زنند همانگونه شود و به دارش مى کشته مى
بلـى،  : کـردم   ضاى همـراه دارى؟ عـر   نوشـته  ﷒آیا از امام صادق :  گفت

ام، آن را به اودادم و یکى از اینها هم دعـایى   مطالبى را به من فرمود و من نوشته
بود که آن حضرت املاء کرده و من نوشته بودم و فرموده بود این دعـایى اسـت   
که پدرش املاء نموده و او نوشته و به او خبر داده که از دعاهاى پدرش على بن 

  .دعاهاى صحیفه کامله است و از ﷒ الحسین
دهى من این را  مى آیا اجازه: آن را گرفت و تا آخر مطالعه کرد و گفت  یحیى

خواهى که اصلش از  چیزى را از من مى آیا اجازه استنساخ: استنساخ کنم؟ گفتم 
دعاهایى  ;من هم در عوض صحیفه کاملى به تو خواهم داد خود شما است؟ گفت

رسیده، ولى پدرم به   ﷒ سجاداست و به او از پدرش امام از ناحیه پدرم زید  که
  .دست غیر اهلش ندهم من وصیت کرده که آن را حفظ کنم و به

به زید املاء کرده وزید هم بـه یحیـى    ﷒چه دعائى بوده که امام سجاد این
  غیر اهلش نیفتد؟ املاء کرده و به او گفته مواظب باش به دست
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  .عنى راز و نیاز به دست دیگران بیفتد که مانعى نداردبه م دعا
بلنـد شـدم و سـر و صـورت او را بوسـیدم و      : پدرم گفـت  : گوید  مى عمیر

این دعا را با خط زیبا، خوانا و : یحیى نوشته مرا به جوانى داده گفت : افزاید  مى
بگیرم  ﷒خواستم از امام صادق  من این دعا را مى. روشن بنویس و به من بده

ادامـه  . شدم که چرا این کار را کـردم  انمن پشیم: گوید  متوکل مى.داد به من نمى
اى را از آن خـارج   زده مهرکـرده  در صندوقى را باز کرد، صـحیفه قفـل  : دهد  مى

ساخت، آن را بوسید، گریه کرد، سپس مهرش را شکست و قفل را باز کرد و بعد 
به خدا قسـم اى  «: ت و به صورت مالیده گفت گذاش صحیفه را باز کرده بر چشم

نقل کردى که ایشان ازپدرانشـان   ﷒به اینکه از قول امام صادق  همتوکل باتوج
شود و مـن کشـته شـده بـه دار آویختـه       اند مطمئنا واقع مى این مطلب را شنیده

  .شما حفظش کنید.دهم شوم، لذا این را به شما مى مى
بنـى امیـه بیفتـد و آن را در     ه چنین دانشـى بـه دسـت   ترسم ک از این مى من

این را تحویل بگیر و فکـر مـرا از ایـن جهـت     . خزائنشان براى خود حفظ کنند
  ».راحت کن
اگر قـرار  : گوید  یحیى است، چه دعائى است که مى سجادیه که دست صحیفه

 ـ  ترسم بـه دسـت   دادم،چون مى نبود من شهید و به دار آویخته شوم نمى ه بنـى امی
  بیفتد و آنها این را در خزائن خود حفظ کنند؟

که صحیفه نوشته  مشخص شد که سند صحیفه، باز گو کننده این است بنابراین
  .دیگرى غیر از دعا است

وقتى جریان من و اینها تمام شد و من کشته شدم ایـن  : یحیى اضافه کرد  بعد
  .برسانى محمد و ابراهیم یک امانت است تا آن را به پسر عموهاى من
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من صحیفه را از ایشان گرفتم، وقتى یحیـى شـهید شـد بـه     : گوید  مى متوکل
رسیدم وداستان یحیى را نقـل کـردم، امـام     ﷒مدینه رفتم، خدمت امام صادق 

خداوند پسر عمویم را رحمت کند و او را : سخت گریه کرد وفرمود  ﷒صادق 
دعـا را بـه او بـدهم همـین بـود       منع بود که به اجدادش ملحق نماید، آنچه مان

ترسـم   همان که پدرش وصیت کرده بودکـه مـى  (خودش از آن وحشت داشت  که
  .)دعا به دست نااهل بیفتد

شماسـت،   اى کـه از یحیـى در دسـت    صـحیفه : فرمـود   ﷒امام صادق  بعد
بـه خـدا   : آن را باز کرد و فرمـود   ﷒امام صادق . اینجا است: کجاست؟ گفتم 

  .است ﷒الحسین  بن قسم این خط عمویم زید و دعاى جدم على
  : فرمود ﷒گاه امام صادق  آن: گوید  مى متوکل

خوب حفظـش کـن    بلند شو و آن دعایى را که تحویلت دادم و گفتم اسماعیل
  .بیاور

داده، بلکه بـه دسـت    نمى دعا را دست هر کسى ﷒ شود امام صادق مى معلوم
  .اسماعیل پسر بزرگش داده است

زیـد بـه مـن     بن یحیى اى که اى را آورد، درست مانند صحیفه صحیفه اسماعیل
ایـن  : آن را بوسید و آن راروى چشمش گذاشت و فرمـود   ﷒ دقداد، امام صا

  .است ﷒ الحسین بن واملاى جدم على ﷒باقرخط پدرم امام 
دهى  عرض کردم اگر اجازه مى. هم شاهد بودم و درحضور من نوشته شد من

 ـ   نشـانت   دم کـه من این رادوباره مقابله کنم، فرمود من تو را اهـل و شایسـته دی
پس من هر دو رابا هم مقابله کردم، هر دو . دهم یعنى به نااهل نشان نمى ;دهم مى

با هـم تفـاوت داشـته     هکه در این دو صحیف یکى بود و حتى یک حرف را ندیدم
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حـال اگـر اجـازه فرمائیـد مـن صـحیفه یحیـى را بـه پسـر           عرض کردم. باشد
  .تحویل دهم عموهایش
بعد کـه خواسـتم   .ها را به اهلش برسانید وده که امانتخداوند امر فرم:  فرمود

باش، سپس کسى رافرستاد دنبـال محمـد و ابـراهیم کـه     : برخیزم و بروم فرمود 
این میراث پسر عموى شما است که بـراى شـما   : فرمود  بیایند، وقتى آمدند امام

د، عرض کردندبفرمائی کنیم، فرستاده، تحویل بگیرید ولى ما با شما یک شرط مى
  .این صحیفه را از مدینه خارج نکنید: فرمودند 
شـود؟   چه دعایى بوده که با آنهاچنین شرط مى: هم جاى این سؤال است  باز

شـرط  : فرمایـد   مـى  ﷒امام صـادق   امیه بوده که آیا طرح مبارزاتى بر ضد بنى
امیـه   بنى ستنکنید که اگر از اینجا خارج شود و به د را از مدینه خارج کنم آن مى

پسـر  : نکنـیم آن حضـرت فرمـود     ارجگفتند چرا خ! شود؟ بیفتد اسرارکشف مى
هـم تـرس همـان     ترسـید کـه مـن    عموى شما در مورد این صحیفه از چیزى مى

  .دست دشمن بیفتد به شما دارم و آن این است که به جریان را نسبت
ى کـه در  دعا اسـت عـلاوه برآثـار    54رسد این کتاب که مجموعا  نظر مى به
مبـارزاتى بـوده اسـت ولـى بـا       االله و نیل به کمالات معنوى دارد یک طرح معرفۀ

  .خاص استتار و تحت عناوین
نکنید که در ضمن دعا  توانید عناوین دعا را بخوانید و احساس راحت مى شما

  .و حاکمان غاصب است یک طرح سازندگى نیرو بر ضد بنى امیه
سازى درجهات مختلف زندگى  طرح انسانشود این کتاب یک  گفته مى اینکه

بوده، ممکن است از بعضى روایات  حکومت از جمله مبارزه براى به دست گرفتن
از  التوقیـت  حدیثى داریم در جلد اول کافى، باب کراهۀ. نیز بشود آن راکشف کرد

  :گونه  ابوحمزه ثمالى بدین
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منظور تشـکیل حکومـت عـدل اسـلامى بـه      (قرارش بود که این امر  خداوند
وقتـى مـردم   . در سـال هفتـاد اتفـاق بیفتـد    ) اسـت  ﷒  بیـت  دست ائمـه اهـل  

خشـم   شهید شـد خداونـد بـر مـردم     61در سال  ﷒ حسین نکردند و امام کمک
مـا بـه   :  یدفرما ىاضافه م.صد و چهل تاخیر انداخت گرفت و آن را به سال یک

بـه وقـوع بپیونـدد و بنـا      140در سـال   شما شیعیان گفتیم که قرار است جریان
وقتـى  . تشکیل شود، امـا شـما جریـان را فـاش سـاختید      حکومت آن وقت ست

  .افشاکردید دیگر خداوند وقتى تعیین نکرد
  :است  چه زمانى است در کافى آمده 140اینکه بدانیم سال  براى
  .ازجهان رحلت فرمود 148متولد شد و در سال  83در سال  ﷒ صادق امام

گوید این مطلب بایدپنهان بماند و حدیث  شود که سند صحیفه مى مى ملاحظه
افتد، کمک نکردند، تاخیر افتـاد، بنـا    اتفاق 70بنا بود جریان در سال : گوید  مى

آن را تعیـین   اتفاق بیفتداسرار را افشا کردند و دیگر خداوند زمـان  140بودسال 
معمـولى کـه فقـط     دعاى کتابپس شاهد اول اینکه، صحیفه سجادیه یک . نکرد

اى راز و نیـاز کنـد    شود یا برود گوشه انسان بخواند براى اینکه حاجتش برآورده
  .نیست

مظفـر تهیـه و    فهرستى کـه آقـاى  . فهرست ابواب این کتاب است: دوم  شاهد
اى که خانه فرهنگ جمهورى  آخرصحیفهآقاى انصاریان آن را تلخیص کرده، در 

دعـاى صـحیفه را در    54وى . چاپ نموده آمـده اسـت   اسلامى ایران در دمشق
  :هایى دارد  آورده و زیر مجموعه نوزده باب

  بحث درباره خدا و صفات خدا: » باب توحید« اول
یـاء و  در رابطه بابعثت انب ﷒تمام مطالبى که امام سجاد : »  باب نبوت« دوم

  .رسل دارد
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  مسئله رهبرى و امامت: »  باب امامت« سوم
  مقصد اصلى از خلقت انسان: » باب المعاد« چهارم
  معرفى اسلام: »  باب الاسلام« پنجم
  فرشتگان و ماموران خاص خداوند: »  باب الملائکه« ششم
  .» باب الاخلاق« هفتم
  نحوه اطاعت و عبادت خداوند: »  باب الطاعات« هشتم

  نحوه دعا کردن و دعا خواندن وچیزنوشتن: » باب الذکر و الدعا« منه
  .تدبیر کشور، شهر، بخش، خانه وتدبیر درکلیه امور: »  باب السیاسۀ« دهم

  »باب الاقتصاد« یازدهم
  .معرفى اینکه انسان چیست: »  باب الانسان« دوازدهم
  اصل هستى شناسى: »  باب الکون« سیزدهم
اجتمـاعى و نحـوه    توجه به اجتمـاع و شـناخت  : »  اعباب الاجتم« چهاردهم
  تصرف در آن
  ارزش دانش: »  باب العلم« پانزدهم
شناخت تـاریخ  : »  باب التاریخ«مسئله زمان هفدهم : »  باب الزمن« شانزدهم

  و عبرت از آن
  مسائل نظامى و دفاع: »  باب العسکریۀ« هجدهم
  !یا طرح حکومتى؟ این دعا است راستى



9 

 

  

  صحیفه هاى شرح
علماى اسلام بـوده و   از کتابهاى بسیار پر ارزش و مورد توجه بزرگان صحیفه

  .معروف است»   ﷑ زبور آل محمد«به 
انـد از   کـرده  مواظبـت  ﷕  گونه اسـت کـه ائمـه    و عظمت آن تا بدان ارزش

گونـه نقـص بـه     هـیچ  دسترس نااهلان دور باشـد و بـدین ترتیـب آن را بـدون    
  .اند شیعیان، دوستان و شیفتگان خودرسانده دست
  .است این کتاب پر ارزش قریب هفتاد شرح نوشته شده بر  
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  )علیه السلام(امام سجاد  زندگى
امیـه در سراسـر    سـتمگر بنـى   زیستند که حکومـت  حضرت در دورانى مى آن

یافته بـود، آداب ورسـوم جاهلیـت را بـا قـدرت رواج       جامعه اسلامى حاکمیت
کرد، شـهادت   ایستاد با شدت برخورد مى داد و با هر کسى که دربرابر آنها مى مى

هاى بـارز   ازنمونه مدینهو داستان قتل عام مردم  ﷒ على بن سرورشهیدان حسین
  .آن است
هجـرى قمـرى در   38در روز جمعه چهارم ماه شعبان سـال   ﷒سجاد  امام

و مـادرش   ﷒الحسـین   اباعبـداالله  پدرش حضـرت . مدینه چشم به جهان گشود
دوران  40هجـرى تـا    38سـال  . ایران زمـین بـود   شهربانو دختر یزدگرد پادشاه

 ﷒امـام علـى    ومـت ناکثین و مارقین و قاسطین بـر ضـد حک   مبارزات بقایاى
و مبارزه ایشان بامعاویه بود که بـا   ﷒بود،پس از آن دوران ولایت امام مجتبى 

سستى اصحاب و یارانش منتهى به صلح شـد ودوران نوجـوانى و جـوانى امـام     
ها و فشارهایى کـه   و ناراحتى ﷒امام مجتبى  دوران امامت واقعى عمویش ﷒

  .شد، بود وارد مى ﷕  بر ایشان و اهل بیت ناحیه معاویهاز 
، دورانـى کـه آن    ﷕علـى   بـن  امامت پـدرش حسـین   سال پنجاه به بعد از

به   دست دید و به حکم ادله خاص ناچار بود مشکلات عالم اسلام را مى حضرت
شـت و  گذ سال از عمرمبـارکش مـى   22هجرى  60تا سال . قیام مسلحانه نزند

  .اسلام بود شاهد یک حرکت عظیم تاریخى در عالم
بـه عرفـات و از    از مدینه به مکه و از مکـه  ﷒همراه کاروان حسین  حرکت

حرکت عظیم و درگیرى وسـیع   آنجا به کربلا و در صحنه کربلا ناظر و شاهد یک
بـا چشـم    در آن میدان. و باطل با همراهان بسیار بین نیروى حق با طرفداران کم
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هاى  بدن تر مشاهده کرده که پرپر دید و از آن شنیع را ﷑محمد خود گلهاى آل
به دفن آنهـا نپرداختـه، از    آنها در بیابان در برابر آفتاب روى خاك افتاده و کسى

الهى را دید و اسارت خانـدان خـود را از    هاى این مردان سوى دیگر آتش خیمه
مرکـز   شـام جـا تـا    بـن زیـاد و از آن   فه مرکزحکومت جبار عبیـداالله کربلا تا کو

راه انـواع   در این دو مرکـز و در بـین  . ستمگرترین حاکم اموى شاهد بود سلطنت
ها، و استهزاها دید و شنید وتحمـل کـرد و از آنجـا بـار      زبان ها، زخم بلاها، ستم

هنوز فاصله زیـادى از   .دیگر با کاروان اسرا به کربلا و از آنجابه مدینه بازگشت
مدینه منوره مورد حمله نیروهاى یزیـد قـرار گرفـت و مـردم      آن نگذشته بود که

  .عام نمود و شهر را چند روز بر سپاهیانش مباح کرد آنجارا قتل
روبرو بود و اسـتبداد   هاى ستمگر دیگرى از این طیف آن به بعد با حکومت از

مشاهده کرد تا در مـاه محـرم سـال     مسلمین تام اموى را در تمام جوانب زندگى
عبـدالملک مسـموم    بـن  دست عبدالملک یا فرزنـدش هشـام   هجرى قمرى به 95

  .شهادت نوشید سالگى شربت 75و در سن قریب  گشت
اموى و ترس و وحشتى که در میان مردم ایجـادکرده بـود در تـاریخ     استبداد

  .ثبت و ضبط است
خدا واردمسـجدالحرام شـد و از   عبدالملک براى زیارت خانه  هشام بن وقتى

حجرالاسـود رااسـتلام کنـد ناگـاه چشـمش افتـاد کـه         کثرت جمعیت نتوانسـت 
رسـید مـردم فاصـله     بـه حجرالاسـود مـى    وارد شد،هر وقت ﷒ الحسین بن على
کنـد، شخصـى از    مکردند تا او بـه راحتـى آن را اسـتلا    گرفتند، راه راباز مى مى

شناسـم تـا اهـالى     این شخص کیست؟ گفت او را نمى شام از هشام پرسید اهالى
کسى جرات پیدا نکرد کـه بـه آن    -شام او را نشناسند و به او علاقه پیدا نکنند 

شـاعر سـخن   »  فـرزدق «تنها  ;است ﷒ شامى بگوید این مرد على بن الحسین
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ام از آن هش ـ معروف خود را سرود و به دنبال یدهعرب بود که با لبداهه قص سراى
چـرا مثـل آن   : کرد و گفـت   اش را قطع او خشمگین شد، جایزه و حقوق ماهیانه

مانند جد او و پدرى مانند پـدرش و مـادرى    جدى: درباره ما نگفتى؟ پاسخ داد 
  .خود پیدا کن تا من درباره شما هم بسرایم همچون مام او براى

از ایـن   ﷒سـجاد   هنگامى که امـام . خشمگین شد و او را حبس نمود هشام
هزار درهم براى اوفرستاد و سفارش کرد اى ابو فراس ما  12واقعه مطلع گردید 

فرزدق آن را باز گرداند، عرض . دادیم داشتیم به تو مى را معذور دار اگر بیشترمى
من آنچه را سرودم چیزى جزخشم بـه خـاطر    ﷑اى فرزند رسول خدا: کرد 

هـا را بـار دیگـر بـه سـوى او       درهم  ﷕ولش نبود، ولى امام سجاد خدا و رس
دهم که آن را قبول کنى، لذا  به حقى که من برتو دارم سوگندت مى فرستاد و گفت

  .پذیرفت فرزدق
یعرفه و الحل والحرم هذابن خیر عباداالله  البطحاء و طاته والبیت تعرف هذاالذى

علم اذا راته قریش قال قائلها الى مکارم هـذا ینتهـى   کلهم هذاالتقى النقى الطاهر ال
الحطیم اذا ما جاء یستلم و لیس قولک من  الکرم یکاد یمسکها عرفان راحته رکن
هذا ابن فاطمۀ ان کنت جاهله بجـده   العجمهذا بضائره العرب تعرف من انکرت و

کلـم یسـتدفع   ال انبیاءاالله قد ختموا مقدم بعد ذکراالله ذکرهم فى کل بر و مختوم بـه 
التقى کانوا ائمـتهم او   الاحسان والنعم ان عد اهل الضر والبلوى بحبهم و یسترب به

 هدقط الا فـى تشـهده لـو لاالتش ـ   » لا«قیل من خیر اهل الارض قیل هم ما قال 
  .کانت لائه نعم

شناسـد و ایـن    این همان کسى است که سرزمین بطحا، جاى پاى او رامـى * 
  .شناسد حل و حرم او رامى همان کسى است که کعبه و
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این، فرزند بهترین بندگان خداست، پرهیزگار و پـاك و طـاهرو پیشـواى    * 
  .مسلمانان است

کرامتهـا بـه    همـه : گوید  هنگامى که قریش، چشمش به او افتد با خود مى* 
  .گردد مکارم این بزرگوار منتهى مى

خواسـت او   نمى چون حجرالاسود به هنگام استلام، کف دستش را شناخت* 
  .را رها کند

زند  والاى او نمى یى بر شخصیت که این کیست؟ صدمه) تو(تجاهل و گفتن * 
  .شناسند شناسیش، عرب وعجم او را مى او را نمى) تو(و کسى که 

ها  شود و سخن مى در هر کارى پس از ذکر خدا، پیش از همه نام آنان برده* 
  .یابد همه به آنان خاتمه مى

هـا رو   شود و به وسیله اواحسان ها با محبت آنان دفع مى مصائب و سختى* 
  .گذارد به فزونى مى

اندو وقتى سـؤال   امامانشان) آنان(شمردند،  هنگامى که اهل تقوى را بر مى* 
  .شوند مى نشان داده) آنان(اهل خیر کدامند، : شود که  مى

 ـ ) لا(این همان مردى است که جز به هنگام تشـهد، کلمـه   *  اورده برزبـان نی
  .باشد مى)نعم(ى او هم )لا(است و اگر در حال تشهد نبود 
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  ها در دوران این حکومت) علیه السلام(امام سجاد  موضعگیرى
که باید مورد توجه قرار گیرد این است که دردورانى بـا ایـن خفقـان،     سخنى

داده و حقائق عالم اسـلام را از تحریـف    امام چطور وظیفه رهبرى خود را انجام
نجات بخشیده است؟راستى او چه راهى در پیش گرفـت تـا معیارهـاى اصـیل     

م ازاقتصادى، اع ىرا در اختیار مسلمین قرار دهد که آنان در شئون زندگ اسلامى
منحـرف نگردنـد و اعتقـادات و     احکام و اخلاق و سایر آداب و رسـوم زنـدگى  

  از اسلام ناب جدا کنند؟ رسوم جاهلى را بتوانند به خوبى
روشن شدن این مطلب لازم است قسـمتى از بحثـى راکـه مقـام معظـم       براى

ط بـه ایـن   انـد و مربـو   فرمـوده  عنوان ﷒رهبرى مدظله در کنگره حضرت رضا
  .مبحث است نقل شود
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  )علیهم السلام(کلى از مبارزه ائمه  ترسیم
امیرالمؤمنین و امام مجتبـى   ترسیم کلى مبارزه در دوران سه امام، یعنى درباره

آنهـا  و تقریبا کسى شبهه ندارد که در حرکت  بحث زیاد شده ﷕ و سیدالشهداء
  .سیاسى وجود دارد گیرى یک جهت

  :که سه مرحله داریم  260سال شصت و یکم هجرى تا سال  از
  :اول  مرحله

در ایـن  . یعنى شروع خلافت منصورعباسـى اسـت   135تا سال  61سال  از
تدریج کیفیت، عمـق و گسـترش پیـدا     شود به اى آغاز مى مرحله حرکت از نقطه

که سال مرگ سفاح و خلافت منصـور اسـت    135گیرد تاسال  کند و اوج مى مى
 اهـا ر  پیشـرفت  آید که تا حـدود زیـادى   شود، مشکلاتى پدید مى عوض مى وضع

  .کند متوقف مى
  .کردیم دوران مبارزات سیاسى خودمان هم نظیر آن را مشاهده در

حرکـت   ﷕سال شهادت امام رضا  203تا سال  135از سال : دوم  مرحله
تـر از آن، منتهـا بـا     تر وگسترده و عمیق 61ک نقطه بالاتر از سال و مبارزه از ی

کنـد و بـه    رفته اوج و گسـترش پیـدا مـى    شود ورفته مشکلات جدیدى آغاز مى
  .شود متوقف مى رکتشود که با شهادت امام هشتم باز ح مى پیروزى نزدیک

که مامون  و شروع خلافت 204با رفتن مامون به بغداد در سال : سوم  مرحله
است، فصل جدیدى آغـاز    ﷕  هاى بسیار دشوار در زندگى ائمه یکى از فصل

با اینکـه گسـترش تشـیع در آن روزهـا      است  ﷕  شود که فصل محنت ائمه مى
  .بیش از همیشه بود
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کنند بلکه  براى پیش از غیبت صغرى دیگرتلاش نمى ﷕این دوران ائمه  در
کنـد تـا    ادامه پیدا مـى  204دوران از سال  کنند براى بعدها و این ىسازى م زمینه
. و شـروع غیبـت صـغرى اسـت     ﷒شهادت امام عسـکرى   که سال 260سال 

  .هریک از این سه دوره خصوصیاتى دارد
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  موجود در آغاز دوره اول مشکلات
  

  :جو رعب و وحشت  -1
و بخشى از دوران امـام   ﷒باقر  و امام ﷒در دوره امام سجاد اول که دوره
  .شود است، کار بادشوارى فراوان آغاز مى ﷒صادق 

کربلا تکان سختى درارکان شیعه بلکه همه جـاى دنیـاى اسـلام وارد     حادثه
ــرد ــتن   . کـ ــا کشـ ــابقه داشـــت امـ ــم سـ ــکنجه و ظلـ ــب، شـ ــل وتعقیـ قتـ
و بردن اینها شهربه شهر و  ﷑و اسارت خانواده پیغمبر  ﷑رپیغمب پسران

کـه هنـوز بودندکسـانى کـه بوسـه       ﷕ بر نیزه کـردن سـر پسـر عزیـز زهـرا     
بر آن لب و دهان را دیـده بودنـدچیزى بـود کـه دنیـاى اسـلام را        ﷑پیغمبر
ناگهان احسـاس شـد کـه    . کار به اینجا بکشد کرد که کسى باور نمى. کرد مبهوت

  .دیگرى است سیاست، سیاست
چیزهـایى  .شـد بـالاتر اسـت    از آنچـه تـا حـالا حـدس زده مـى      سختگیرى

دنیاى اسلام را فرا گرفت، مگر  تصورنشدنى انجام شد لذا یک رعب شدیدى تمام
برکـت مختـار و الا آن رعبـى کـه در     توابین و بعد به  کوفه را آنهم فقط به برکت

بااینکـه   کـه مدینه وجاهاى دیگر بر اثر واقعه کربلا بـه وجـود آمـد حتـى در م    
سـابقه در   زبیر هم بعد از چندى در آنجا قیام کرده بود،یـک رعـب بـى    بن عبداالله

 64و  65در کوفه و عراق هم اگرچه حرکت تـوابین در سـال   . دنیاى اسلام بود
اى در فضـاى گرفتـه    یک هـواى تـازه  ) است 65ظاهراسال که شهادت توابین (

آخر مجددا جو رعـب واختنـاق    نفروجود آورد، اما شهادت همه آنها تا  عراق به
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زبیـر   بن یعنى مختار و معصب را بیشتر کرد و بعد از این که دشمنان دستگاه اموى
را در  ﷕  بیـت  زبیر از مکه، مختار طرفـدار اهـل   بن به جان هم افتادند و عبداالله

تحمل کند و مختار به دست مصعب کشـته شـد، بـاز ایـن رعـب       کوفه نتوانست
شد و امیدها کمتر و بالاخره وقتى عبدالملک برسر کار آمد، بعـد   بیشتر ووحشت

امیـه قـرار گرفـت و بـا تمـام       بنى از مدت کوتاهى تمام دنیاى اسلامى زیر نگین
 ـ سال هم عبدالملک 21قدرت  در اینجـا لازم اسـت   . ه حکومـت کـرد  قدرتمندان

  .اشاره کنیم»  حره«ماجراى  مخصوصا به
هم باز موجـب شـد    آن عقبه به مدینه است بن که سال حمله مسلم 64سال  در

جریـان  . بیفتند کاملا در غربت ﷕  بیت بیشتر رعب و وحشت ایجاد شود واهل
جوانى از سرداران شـام   62یزید در سال  این حادثه به طورخلاصه این است که

مدینه را بـا یزیـد    شاید اهل ینکهتجربه بود بر مدینه گماشت و او براى ا راکه بى
کـرد کـه برونـد بـا یزیـد در شـام        مهربان بکند از یک عده از اهل مدینه دعوت

ملاقات کنند، اینها بلند شدند ورفتند و با یزیـد در شـام ملاقـات کردنـد، یزیـد      
به آنها داد ولـى اینهـا کـه     -هزار درهم و یا صدهزار درهم پنجاه-جایزه زیادى 
به  از اولاد صحابه بودند وقتى دستگاه یزید رادیدند بیشتر نسبت یایااز صحابه و 

الملائکـه   حنظله غسیل برگشتند و عبداالله بن او متغیر و خشمگین شدند و به مدینه
رکـزى اعـلام کـرد،    ادعاى امارت کردو قیام کرد و مدینه را جدا از حکومـت م 

اى در مدینه به بارآوردنـد کـه    چنان فاجعه عقبه را فرستاد و آن یزیدهم مسلم بن
ایـن هـم بیشـتر    . دهـد  در کتب تواریخ فصل گریه آور و ستمبارى راتشکیل مى

  .رعب و وحشت کنند موجب شد که مردم احساس
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  :انحطاط فکرى  -2
نحطاط فکرى مردم در عامل دیگرى که در کنار این رعب وجودداشت ا یک

سـاله   اعتنایى به تعلیمات دین در دوران بیسـت  سرتاسر دنیاى اسلام بود که ازبى
حقایق از  از بس که تعلیم دین و ایمان و تفسیر آیات و بیان. شد مى گذشته ناشى
چهل هجرى بـه ایـن طـرف     بعد از سال سال ستدر دوران بی ﷑زمان پیامبر 

هاى ایمـانى بـه شـدت پـوچ و      اعتقادات و مایه شده بود، مردم از لحاظ محدود
گذارد و  مى بین زندگى مردم آن دوران را وقتى انسان زیر ذره. بودند توخالى شده

دهد این مطلب  آن را در لابلاى تواریخ و روایات گوناگون موردملاحظه قرار مى
  .شود مى حواض

دچـار   علماء وقراء و محدثین و مقدسین در جامعه بودند لکن عامه مردم البته
ایمانى و ضعف و اختلال اعتقادى شدید شده بودند وکار به جائى رسیده بـود   بى

ها  در کتاب. بردند خلافت، نبوت را زیر سؤال مى که حتى بعضى از ایادى دستگاه
بـود   بنـى امیـه   بسیار پست انشاندگن عبداالله که یکى از دست خالدبن آمده است که

  .دانست خلافت را از نبوت بالاتر مى
خودتان در میـان   کرد این بود که شما یک نفر را جانشین هم که مى استدلالى

یا آن کسـى کـه بـه وسـیله او      تراست این به شما نزدیک. گذارید تان مى خانواده
خودتـان   فرستید؟خوب پیداست آن کسـى کـه در خـانواده    پیامى براى کسى مى

خلیفـه  (خـدا   فـه پـس خلی . تر به شما است گذارید وخلیفه شما است نزدیک مى
  !است االله بالاتر از رسول) االله گفتند، خلیفۀ االله هم نمى رسول
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  :فساد اخلاقى  -3
را مـن در خـلال مطالعـه     اى نکتـه . مردم نیز به شدت خراب شده بود اخلاق

هاى حدود هشتاد و نود هجرى  اینکه در سال کتاب اغانى ابوالفرج بازیافتم و آن
هـا   هـا، عیـاش   هـا، نوازنـده   سال بعد از آن بزرگترین خواننـده  تا پنجاه و شصت

خلیفه در شـام دلـش    توق هراند و یا از مکه،  هاى دنیا یا از مدینه طلب وعشرت
خواست کسى  اى مى ونوازنده برجسته کرد و خواننده شد و هوس غنا مى تنگ مى

هـا و   هـاى معـروف و مغنـى    هـا و نوازنـده   مرکز خواننده را از مدینه و یا مکه که
سراترین شـعرادر مکـه و    بدترین و هرزه. بردند برجسته بود براى او مى خنیاگران

خوب . لهى و زادگاه اسلام، مرکزفحشا و فساد شده بودا وحىمهبط . مدینه بودند
  .مدینه و مکه بدانیم است ما این حقایق تلخ را درباره

در . از چنین چیزها اثرى نیست ﷕  ائمه در آثار رایج ما از زندگى متاسفانه
گـوى   یکـى از شـاعرهاى عریـان    -ربیعـه  ابـى  نـام عمـربن   مکه شاعرى بود بـه 

  .و البته در اوج قدرت و هنر شعرىهرزه  پرده بى
هاى مدینه  گوید در مدینه عزاى عمومى شد ودر کوچه او مرد، راوى مى وقتى
هایى از جوانها نشسته بودند و تاسـف   مجموعه رفتى گریستند، هر جا مى مردم مى

ریـزد و   مى طور اشک رود و همین خوردند،کنیزکى را دیدم که دنبال کارى مى مى
چـرا ایـن قـدر گریـه      ،گفتنـد کند، تا رسید به جمعى از جوانان ىگریه و زارى م

  :از دست ما رفت، یکى گفت  به خاطر این که این مرد کنى؟ گفت مى
به نام حارث بن خالـد مخزومـى او    هست  مخور شاعر دیگرى در مکه غصه

گوید و یکى از شـعرهاى او را خوانـد وقتـى     ربیعه شعر مى ابى هم مانند عمر بن



21 

 

خـدا راشـکر کـه    : هاى خود را پاك کرد و گفـت   شعر را شنید اشک این کنیزك
  .مدینه است این وضع اخلاقى مردم. حرمش را خالى نگذاشت

مردم مکه و مدینه و نه فقـط   هاى نشینى بینید از شب زیادى را مى هاى داستان
آدم گداى گرسـنه بـدبختى   . در بین افراد طبقه پست و پایین،بین همه جور مردم

معروف که شاعر و دلقک بود و مـردم معمـولى کوچـه و بـازار      عب طماعمثل اش
 -ازآنها اسم بیـاورم   ستمکه من مایل نی -هاشم  هاى قریش و حتى بنى تاآقازاده

خالـد بـه او    روزى عایشه بنت طلحه در حال طواف بود، حارث بن. با او بودند
اذان نگویند تا من  داد که بگو تعلق خاطرى داشت، وقت اذان شد، آن خانم پیغام

طوافم تمام شود، او دستور داداذان عصر را نگویند،به او ایراد کردند که تو بـراى  
بـه   گوئى نماز مردم را تاخیر بیندازندگفت کند مى طواف مى داردخاطر یک نفرکه 

  !!.اذان نگویند گفتم کشیدمى خدا اگر تا فردا صبح هم طوافش طول مى
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  : فساد سیاسى -4

هاى بزرگ، سـر   سى که این هم یک عامل دیگر بود،اغلب شخصیتسیا فساد
. شـد داشـتند   بـرآورده مـى   وسیله رجـال حکومـت   در آخور تمنیات مادى که به

که خودش قبلا شاگردامام سـجاد  »  محمدبن شهاب زهرى«بزرگى مثل  شخصیت
بـه   ﷒ سـجاد معروف امـام   افتد که آن نامه هم بود به آن چنان وضعى مى ﷒

دهنده این اسـت   براى تاریخ و نشان اى است نامه شود که در حقیقت وى صادر مى
مطلبى . هایى دچار بوده است و امثال محمدبن شهاب زیادبودند وابستگى که او به

: فرمودنـد   ﷒کند که امام سجاد  مى تعالى علیه نقل االله را مرحوم مجلسى رضوان
 ﷑چـه را از رسـول خـدا    رفتـار کنـیم اگـر آن    مردم چگونـه با  انیمد ما نمى(

  )1). (ایم باشیم وظیفه را انجام نداده خندند و اگر ساکت ایم بازگوکنیم مى شنیده
کند که حضرت حـدیثى را نقـل کردنـدبراى جمعـى،      ماجرائى را ذکر مى بعد

این وضع دوران امام سـجاد   .نکرد کسى در بین آن جمع بود استهزاء کرد و قبول
خواهد کار عظیم خود را شروع کنـد و ایـن    مى است در آن وقتى که ایشان ﷒

بعـد از مـاجراى عاشـورا    :  فرمودندبعدها  ﷒که امام صادق  همان دوران است
  :آورد که  فقط سه نفر ماندند و سه نفر را اسم مى

  )2(. اند و جبیربن مطعمبن ام طویل  ابوخالدالکابلى،یحیى
کند و دربعضى از روایـات   بحار روایاتى هم هست که چهار نفر را ذکر مى در

  .پنج نفر را، اینها با هم قابل جمعند
  باید چه کار کند؟ ﷒امام سجاد  حالا

  .143و  142، ص 46بحار، ج  -1
  .144 ;46بحار، جلد  -2
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  )علیه السلام(امام سجاد  مسئولیت
خـود حـس    بـر دوش  اگر بخواهد آن هدف را تعقیب کند سـه مسـئولیت   امام

  :کند  مى
  .باید معارف دین را به مردم زمان خودش تعلیم دهد -اولا
ها دور شده و  مسئله امامت که یک مسئله مهجورى شده و کلا ازذهن - ثانیا

چـون  . هاى مـردم بازسـازى شـود    بد معنا شده، براى مردم تشریح و درذهنیا 
. دانسـتند  مـردم او را امـام مـى   . داشت و آن عبدالملک بـود  بالاخره جامعه، امام

امامـت و آن   امامت، شـرایط  جهتباید براى مردم معناى امامت،  ﷒سجاد  امام
  .باشد، تشریح کند تواند امام چیزهایى را که اگر نباشد، کسى نمى

ایـن  . جا قراربگیرد مـنم  بگوید من امامم، یعنى آن کسى که باید در آن:  ثانیا
تلاش را امام بـر روى کـار اول    بیشترین. کرد باید مى ﷒سه کار را امام سجاد 

بـه مسـاله    اى بود که نوبـت  که گفتیم زمینه، زمینه طورى چون همان. گذاشته است
  .رسید ىنم» من امامم«

شـد، کلمـات    مـى  شدند، باید اخلاق مـردم درسـت   این مردم درست مى باید
معـارف را در اسـاس دعـا بیـان      بیشتر بینش معارف است، امـام  ﷒ سجاد امام
گفتیم اختناق در آن دوران و نامساعد بـودن وضـع،    طورى که کند، چون همان مى

بزند، نـه فقـط    و صریح حرف پرده ىن مردم ببا آ ﷒داد که امام سجاد نمى اجازه
خواستند،اصلا آن جامعه یک جامعه نـالایق   گذاشتند مردم هم نمى ها نمى دستگاه

  .شد باید بازسازى مى و تباه شده و ضایع بود که
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طـور گذشـته،    این ﷒زندگى امام سجاد  95تا  61سال، از سال  35و  34
ارتـدالناس  «شد لذا درادامه همان حـدیث   ر مىگذشت، وضع بهت البته هر چه مى

  :فرماید  مى  ﷕ صادق امام»  بعدالحسین
همین طور اسـت و دوران امـام    بینیم که و مى )1( مردم ملحق و زیاد شدند بعدا

  .کرده است رسد وضع فرق که مى ﷒باقر 
درکلمات امـام سـجاد   . است ﷒ساله امام سجاد  35به خاطر زحمات  این
  .توجه به کادر سازى هم هست ﷒

آرام آن محـیط   آرام سـال  35است کـه در طـول    ﷒زندگى امام سجاد  این
خبررا از چنگ شهوات از یک طـرف، و   تاریک و ظلمانى و آن مردم غافل و بى

کنـد و مجموعـا یـک عـده و یـک       دیگر خلاص مـى  ها از طرف تسلط دستگاه
آینـده   کارهاى اىاى شوند بر مند و صالحى که بتوانند قاعده مؤمن، علاقه مجموعه

  .آورد به وجود مى
»  صـحیفه سـجادیه  «  بیان مقام معظم رهبرى مدظله باید افزود که مجموعه بر

ه شده، نشان دهنـده  فهرست موضوعى ارائ بندى و به صورت باب جمع 19که در 
ــازمانى انســان یــک تشــکیلات ــاطنش   س ــا و ب ــاهرش دع ــه ظ ــاز اســت ک س

  .هاى ویژه مقابله با ظلم و ستم است گروه ساختن
دعاهــا نیــز پوشــش اســت، یعنــى عنــاوین، بازگوکننــده   عنــوان اول حتــى

  ... .محتوانیست، محتوا سازنده است، و عنوان دعا و التجا و
  .144 ;46بحار، ج  -1
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  ختم قرآن دعاى
  :عند ختم القران  ﷒کان من دعائه  و
اللهم انک اعنتنى على ختم کتابک الذى انزلته نورا، وجعلته مهیمنـا علـى    -1

  .حدیث قصصته کل کتاب انزلته، و فضلته على کل
خودیـارى نمـودى    کتـاب ) جامخواندن از آغاز تا ان(خدایا تو مرا بر ختم  بار

کـه بوسـیله آن   (فرسـتادى   همان کتابى که آنـرا نـور و روشـنائى   ) توفیق دادى(
آشکار گردیـده، اشـاره بفرمـایش خـداى      گمراهى و رستگارى و حلال و حرام

شما نورى آشکار  وىیعنى و بس وانز�ا ا��م نورا مب�نا: » 174 ى 4 س«  تعالى
گواه  نازل کردى) به پیغمبران گذشته(و بر هر کتابیکه ) فرستادیم»  قرآن«  و تابان

  :» 48 ى 5 س«  تا بدرستى آن گواهى دهد، اشاره بقول خداى تعالى(گردانیدى 
یعنى  ا�كتاب و مهيمنا عليه انز�ا ا�ك ا�كتاب با�ق �صدقا �ا ب� يديه من و

ى را کـه در  راستى فرستادیم که کتابهـائ  را بحق و»  قرآن شریف«ما بر تو کتاب 
و بـر هـر   ) آنهـا گـواه اسـت   »  راستى و درستى«برابر آنست تصدیق نموده وبر 

چون در آن اخبار امتهاى گذشته و (اى  اى برترى داده فرموده حدیث و سخنى که
لفـظ   ترین پاکیزهه آن نیازمندند به ب یامتقاخبارآینده و آنچه را که بندگان تا روز 

 39 س«تعـالى   اسـت، اشـاره بقـول خـداى    در نیکوترین نظم و ترتیب بیان شده 
خـدا نیکـوترین حـدیث و     یعنـى  االله نزل احسن ا�ديث كتابا م�شابها: » 23 ى

شبیه » آیاتش در کمال فصاحت و اعجاز«  است که کتابىسخن را فرستاد که آن 
  ).و مانند یکدیگر است
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 بـه عـن �ائـع و قرانـا اعر�ـت، به ب� حلا�ك و حرا�ـك و فرقانا فرقت -2
اح��ك، و كتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا انز�ه � ن�يك �مـد صـلواتك 

  ت��لا -وا�  عليه
بوسـیله آن   اى کـه  گردانیـده ) بین حق و باطـل (و آنرا فرقان و جدا کننده  -2

 ـ  اى، و قرآن وخوانـده شـده   حلال و حرام خود را از هم جدا کرده آن ه اى کـه ب
اى کـه آنـرا بـراى     ى، وکتـاب و نوشـته شـده   ا راههاى احکامت را هویدا ساخته

مسـتحبات،   ت،بعضـى در واجبـات، محرمـا   ( : اى  بندگانت تفصیل و شرح داده
اى در  مکروهات و مباحات،و برخى در عقوبات، اخلاق، آداب و مواعظ، و پاره

) اخبارگذشته و آینده و درباره بهشت و بهشتیان و دوزخ و دوزخیان وماننـد آن 
تو بـر او و بـر آل او بـاد     بر پیغمبرت محمد رحمتها و درودهاى و وحیى که آنرا

  اى فرستاده
باتباعـه، و شـفاء لمـن     و جعلته نورا نهتدى من ظلـم الضـلالۀ و الجهالـۀ    -3
بفهم التصدیق الى استماعه،و میزان قسط لا یحیف عن الحق لسـانه، و نـور    انصت

ن ام قصدسنته، و لاتنـال  هدى لایطفا عن الشاهدین برهانه، و علم نجاة لایضل م
  ایدى الهلکات من تعلق بعروة عصمته

گمراهـى   و آنرا نور روشنائى گردانیدى که ما بپیروى از آن از تاریکیهاى -3
یـابیم، و شـفاء و    مـى  راه) معاصى و شبهات(و نادانى ) شرك، کفر، شک و نفاق(

بـراى  ) روئـى بخدا و رسـول و دو  بیماریها مانند نادانى بحق و نگرویدن(بهبودى 
) از روى تکـذیب و انکـار   نه(و باور نمودن  کسیکه فهمیدن آنرا از روى تصدیق

آنچـه  (اش  شنیدنش خاموش گشته، و تـرازوى عـدل کـه زبانـه     خواسته، و براى
از حق و درستى برنمیگردد، و نور هدایت وراهنمائى که ) شاهین ترازو است میان

وحیـد ویگـانگى او و بـراى انبیـاء     براى خدا بـه ت (حجت و دلیل آن از گواهان 
بـر   بزرگترین برهان و دلیل ایشان است زیرا قرآن(خاموش نمیشود ) بتصدیق آنها
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که هر کـس قصـد طریقـه و روش آن    ) از بدبختیها(و نشانه نجات و رهائى ) آن
بیاویزد و  هر که خود را بدستاویز عصمت و نگهدارى آنه نمیگردد، و ب کند گمراه

  .دست نیابد)بدبختیها و گرفتاریهاى دنیا و آخرت( مهالک و تباهیها
السـنتنا بحسـن    اللهم فاذ افدتنا المعونۀ علـى تلاوتـه، و سـهلت جواسـى     -4

عبارته، فاجعلنا ممن یرعاه حق رعایته، ویدین لک باعتقاد التسلیم لمحکم ایاته، 
  .الاقرار بمتشابهه، و موضحات بیناته  و یفزع الى

فصـیح  (ا بر خواندن قرآن کمک عطا کردى، وسختى بار خدایا چون ما ر -4
آسان گردانیدى، پس مـا را از   زبانهاى ما را به نیکویى عبارت و بیان آن) نبودن

 ـ(حفظ و نگهدارى آنست نگاه میدارنـد   کسانى قرار ده که آنرا چنانکه شایسته ه ب
یم و باور داشتن تسل تقاداعه و ترا اطاعت مینمایند ب) میکنند دستورهاى آن عمل

ــات محکمــه آن  و گــردن ــر آی ــى(نهــادن در براب احتمــال  آیاتیکــه معنــى آن ب
ودلیلهـاى  ) که معنى آن آشکار نیست آیاتی(و به اعتراف به متشابه ) آشکاراست

  ).ایمان میآورند(روشن آن پناه ببرند 
مجملا، و الهمته علم عجائبـه   ﷑ -اللهم انک انزلته على نبیک محمد  -5
مفسرا، و فضـلتنا علـى مـن جهـل علمـه، و قویتنـا علیـه         ملا، و ورثتنا علمهمک

  .لترفعنافوق من لم یطق حمله
خدا بر او و آل اودرود فرستد  -بار خدایا تو قرآن را بر پیغمبرت محمد  -5

ى آنرا بطـور  )رازها(بشگفتیها  فرستادى و دانش) تفصیل و شرح بى(بطور اجمال 
آل (آنرا با تفسیر و توضیح بمـا  ه و دانش ب دى، و علمآنحضرت الهام نموه کامل ب
کـه بعلـم   ) همـه امـت  (و ما را بر کسـى  ) انتقال نمودى(میراث دادى ﷕محمد 

 ـ فهـم ظـاهر و بـاطن و اطـلاع    (برترى بخشیدى، و بر  نادان است آن اسـرار و  ه ب
 آن توانائى دادى تابر کسیکه طاقت زیـر ) مقتضاىه عجائب و اصطلاح و عمل ب
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سـید  (شرافت و بزرگى دهـى  ) نمیتوانست معنى آنرادریابد(بار رفتن آنرا نداشت 
  :فرموده  االله حمۀر-ابن طاووس  جلیل على
ناعلمه و فصلتنا و مانند آن بالفاظى  وررثت: ﷕است فرمایش امام  شایسته

است عوض شود، مرحوم سـید علیخـان در شـرح     که مناسب حال خواننده دعا
تـر عـوض کـردن ضـمیر اسـت و       شایسته: صحیفه پس ازنقل کلام سید فرمود 

 ـ: بس،پس گفته میشود  هـل  ج مـن  ىوورثت اوصیاءه علمه مفسرا، و فضلتهم عل
  ).علمه، و قویتهم علیه لترفعهم فوق

شرفه و فضله، فصـل   اللهم فکما جعلت قلوبنا له حملۀ، و عرفتنا برحمتک -6
الخزان له، و اجعلنـا ممـن یعتـرف بانـه مـن       على محمدن الخطیب به، و على آله

  .عندك حتى لایعارضنا الشک فى تصدیقه، و لایختلجنا الزیغ عن قصدطریقه
چنانکـه دلهـاى مـا را نگاهدارنـدگان قـرآن قـراردادى، و       بار خدایا، هم -6

 ـ برحمت آن خطبـه  ه خود بزرگى و برترى آنرا بما شناساندى، پس برمحمد که ب
آن درود فرسـت،  ) نگهداران(داران  پند داد، و بر آل او گنجینه) مردم را(خواند و 

صـدیق و  تو است تا در ت باعتراف دارند آن از جان و ما را از کسانى قرار ده که
شک و دودلى بما روى نیـاورد، و لغزشـى مـا را از راه راسـتش      باور نمودن آن

  .بازنداشته و جدا نسازد
 ـ  اللهم صل على محمد و اله، و اجعلنا ممـن یعتصـم   -7 وى مـن   ابحبلـه، وی

فى ظل جناحه، و یهتدى بضـوء صـباحه، و    المتشابهات الى حرز معقله، و یسکن
  .اسفاره، و یستصبح بمصباحه، و لایلتمس الهدى فى غیره یقتدى بتبلج

ه کـه  بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست، و مـا را از کسـانى قـرارد    -7
ماننـد یکدیگرنـد و    قرآن چنگ میزنند، و از چیزهائیکه) یا عهدوپیمان(بریسمان 

پناهگـاه محکـم و   ه ب) شناخته نگردد که حق در آنها از باطل(بهم اشتباه میشوند 



29 

 

 ـ ) هدارىحمایت و نگ(بال  استوارش پناه میبرند، و در سایه ه آن آرام گیرنـد، و ب
تـاریکى  ه وشنى صبح چیزهاى پوشیده بمینمایند، چنانکه بر روشنى بامدادش راه

آشکار میشود، همچنین از راهنمائى قرآن بحقـائق پنهـان شـده درتـاریکى      شب
از احکـام  (اقتدا میکنند  درخشیدن روشنائى آنه و ب) جهل و نادانى دست مییابند

بوسـیله آن  (و ازچـراغ آن چـراغ میافروزنـد    ) ندو دستورهاى آن پیروى مینمای
بگمان اینکه حق (وهدایت و رستگارى را در غیر آن ) رندبحقائق و علوم پى میب

اسـت،   زیرا طلب هدایت در غیر قرآن کفر و گمراهـى (نمیطلبند ) آنست و درست
او  داونـد کسیکه هدایت رادر غیر قرآن بطلبد خ: فرموده  - ﷑ -رسول خدا 

  ).را گمراه گرداند
باله سـبل الرضـا    لدلالۀ علیک، وانهجتبه محمدا علما ل اللهم و کما نصبت -8

الیک، فصل على محمد و اله، واجعل القران وسیلۀ لنا الى اشرف منازل الکرامـۀ،  
عرصـۀ القیمـۀ، و    و سلمانعرج فیه الى محل السلامۀ، و سببا نجزى به النجاة فـى 

  .ذریعۀ نقدم بها على نعیم دار المقامۀ 
محمـد  ) اسـت  بزرگتـرین معجـزات  که (بار خدایا همچنانکه بوسیله قرآن  -8
خـویش نشـانه بـر    ) هتمائى شناسائى و بى(را براى دلالت و راهنمائى بر  ﷑

راههاى رضا و خوشنودى بسوى خـود  ) اوصیاء آنحضرت(آل او ه پاداشتى، و ب
را براى مادستاویز  و قرآن ،را آشکارساختى، پس بر محمد و آل او درود فرست

براى رسیدن بجایگاه  که ترین منزلهاى ارجمند قرار ده، و نردبانیگرامی هرسیدن ب
از عـذاب و  (آن رهائى ه بر آن بالارویم، وسببى که ب) بهشت(گزند  سلامت و بى

آن بـر نعمـت   ه اى که ب در عرصه و فراخى قیامت راپاداش یابیم، و وسیله) کیفر
  .درآئیم) بهشت( اندنفراوان سراى اقامت وم
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الاوزار، وهـب لنـا    مد و اله، واحطط بالقران عنـا ثقـل  اللهم صل على مح -9
حسن شمائل الابرار، واقف بنا اثارالذین قاموالک به اناء اللیـل و اطـراف النهـار    
حتى تطهرنامن کل دنس بتطهیره، و تقفوبنا اثار الذین استضاؤابنوره، ولـم یلههـم   

  .الامل عن العمل فیقطعهم بخدع غروره 
آل او درود فرسـت، و بوسـیله قـرآن بارسـنگین      بار خدایا بر محمـد و  -9

گناهان را از ما بیانداز، و خوهاى نیکوى نیکوکار آن را بماببخش، و ما را پیـرو  
شـب و بامـداد و شـام قـرآن را      ى کسانى بگردان که در ساعات)راهها(ها  نشانه

تـا بسـبب پـاك    ) دنـد آن کوشش مینموه ب در خواندن و عمل(براى تو بپاداشتند 
آن مـا را از هـر چرکـى    ) رفتار طبق اوامر ونـواهى و سـائر دسـتورهاى   (کردن 

هاى کسانى گردانى کـه بروشـنائى    و پیروى نشانه) بیامرزى(نمائى  پاك) گناهان(
عمـر و جمـع    ى طول(جستند، و آرزو ) راه رستگارى(قرآن روشنى ) راهنمائى(

ى )جور و واجورها(یبها بفر باز نداشته که) دگىبن(آنها را از کار ) مال و مانند آن
  .گرداند)بدبخت(فریبش آنانرا فرا گرفته تباه 

اللیـالى مونسـا، و    اللهم صل على محمد و اله، و اجعل القران لنا فى ظلم -10
حارسـا، و لاقـدامنا عـن نقلهـا الـى       من نزغات الشیطان و خطـرات الوسـاوس  

مخرسـا،   المعاصى حابسا، ولالسنتنا عن الخـوض فـى الباطـل مـن غیرمـا افـۀ      
الاعتبـار   صـفح ولجوارحنا عن اقتراف الاثام زاجرا، و لمـاطوت الغفلـۀ عنـامن ت   

عجائبه، وزواجـر امثالـه التـى ضـعفت الجبـال       ناشرا، حتى توصل الى قلوبنا فهم
  .صلابتها عن احتماله  الرواسى على

ــا    -10 ــراى م ــرآن را ب ــد و آل او درود فرســت، و ق ــر محم ــار خــدایا ب ب
مـونس و آشـنا،و از   ) که در آن وحشت و ترس پـیش آیـد  (درتاریکیهاى شب 

و از دردل ) برانگیختن او انسـانرا بـر آنچـه سزاوارنیسـت    (تباهکاریهاى شیطان 
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مـا را   انهاى بد حافظ و نگاهدارنده، وبراى گامهاى ما از بردنش گذراندن اندیشه
رسـتى  زبانهامان از فـرو رفـتن در باطـل و ناد    بسوى گناهان، بازدارنده، و براى

آنکه از مرض و بیمارى باشد گنگ کننـده،   بى) دروغ، بیهوده و بیجاسخن گفتن(
انداممان از بجا آوردن گناهان منع کننده، و براى تامل و اندیشه درعبرت  و براى

و فراموشى ما آنرا  که غفلت) اعمال و کردار خویشه از گرفتاران ب(و پند گرفتن 
) علوم و مواعظ و حکـم (شگفتیها  و دانستندر هم پیچیده گشاینده گردان تا فهم 

آنرا، که کوههاى استوار با سختى آنها ) از گناهان(و مثلها و داستانهاى منع کننده 
اشـاره بفرمـایش خـداى تعـالى     (ناتوانند، بدلهاى ما برسانى  از زیر بار رفتن آن

ة االله خشي انز�ا هذا القران � جبل �رايته خاشعا متصد� من �و :» 21 ى59 س«
را بـر کـوهى    یعنى اگـراین قـرآن   و تلك الامثال ن��ها �لناس لعلهم يتفكرون

از ترس خدا فروتن و شـکافته  »  با بزرگى وسختى«میفرستادیم میدیدى که کوه 
باش که ایشـان   ارو از هم ریخته میگشت، واین مثلها را براى مردم میزنیم امیدو

انسـان و   دلـى  بر سخت و سرزنش استدر این بیان توبیخ «تفکر واندیشه نمایند 
) » براى آنچه در آنسـت  فروتنى نکردن او هنگام خواندن قرآن و اندیشه نکردنش

.  
ظاهرنـا، و احجـب بـه     اللهم صل على محمد و اله، و ادم بالقران صلاح -11

ضمائرنا، واغسل به درن قلوبنـا و علائـق اوزارنـا،     خطرات الوساوس عن صحۀ
ا، واروبه فى موقف العرض علیک ظماهواجرنـا، واکسـنابه   منتشر امورن واجمع به

  .نشورنا  حلل الامان یوم الفزع الاکبر فى
بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست، و بوسیله قرآن خیر ونیکـى و   -11

هاى بـد را   گذراندن ا ندیشه آراستگى برون ما را ثابت و پابرجا گردان، و در دل
غفلت، نـادانى، سـختى و ماننـد    (دلهامان  ار، و چرکىاز سلامتى درونهاى ما بازد
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و کارهاى پراکنـده  ) از میان ببر( وىگناهانمان را بش ها و وابستگى و علاقه) ها آن
آور، و در جاى صف بستن و بیک رشته درآمـدن درپیشـگاهت    شده ما رافراهم

رس نما، و در روز ت سیراب  تشنگى ما را در جاهاى بسیارى گرم) روز رستاخیز(
از آتـش  (هاى امان و زنهار  شدنمان ما را بجامه  هنگام زنده) روز قیامت(بزرگ 
  .بپوشان ) دوزخ

  
عدم الاملاق، وسـق   اللهم صل على محمد و اله، واجبر بالقران خلتنا من -12

الارزاق، و جنبنـا بـه الضـرائب المذمومـۀ و      الینابه رغد العـیش و خصـب سـعۀ   
یکون لنا فى القیمـۀ   وة الکفرو دواعى النفاق حتىالاخلاق، واعصمنابه من ه مدانى

و تعدى حدودك ذائدا،  سخطکالدنیا عن  الى رضوانک و جنانک قائدا، و لنا فى
  .بتحلیل حلاله و تحریم حرامه شاهدا  و لما عندك

چیز ما  بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست، و بوسیله قرآن فقر وبى -12
زنـدگانى و بسـیارى    مندى اصلاح فرمـا، و گشـایش  نداشتن احتیاج و نیازه را ب

فراخى روزیها را بسوى ما روان گردان، و ما رااز خوهـاى نکوهیـده و اخـلاق    
آورد  را پـیش  ئـى پست دور نما، و از دره گود کفروچیزهـائى کـه نفـاق و دورو   

نگاهدار، تا در روزرستاخیز قرآن ما را بسوى خوشنودى و بهشت تو کشـاننده،  
تو و تجاوز و گذشتن از احکام تو بازدارنـده،  ) دورى رحمت(ز خشم و دردنیا ا

بحلال دانستن حلال آن وحرام شـمرده حـرام آن    و براى آنچه در حکم تو است
  .گواهى دهنده باشد

اللهم صل على محمد و اله، و هون بالقران عندالموت على انفسنا کـرب   -13
غت النفوس التراقـى، و قیـل مـن    الحشارج اذا بل السیاق، و جهد الانین، و ترادف

راق؟ وتجلى ملک الموت لقبضها من حجب الغیوب، و رماهـاعن قـوس المنایـا    
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المذاق، و دنا منـا   مۀذعاف الموت کاسا مسمو باسهم وحشۀ الفراق، و داف لها من
الاعناق، و کانـت القبـور    الاخرة رحیل و انطلاق، و صارت الاعمال قلائد فى الى

  .التلاق  ات یومهى الماوى الى میق
بار خـدایا بـر محمـد و آل او درود فرسـت، و بوسـیله قـرآن هنگـام         -13

هاى وقت  ناله درپى بودن مگر اندوه جان کندن و سختى ناله کردن و پى) رسیدن(
نفسـهاى در وقـت جـان     ها و بشمار افتـادن  درپى بودن غرغره یا پى(جان کندن 

از : انـد   گفته( سدچنبرهاى گردن ره ابرا بر ما آسان فرما آنگاه که جانه) سپردن
ببندگان که فرشته مرگ را در گرفتن جانها امـر   است لطف و توفیق خداوند متعال

 ـه کم ب فرموده ازانگشتهاى پا شروع نماید آنگاه تدریجا و کم سـینه  ه بالا آید تا ب
مـدت بتوانـد از روى دل بخـدا روآورد و     وگلو رسد براى اینکـه بنـده در ایـن   

و روحـش از بـدن    عالم دیگر را بچشم ببینـد  هنماید پیش از آنکوصیت و توبه 
و گفته شود کیسـت  ) بیرون شود که از این راه امید به نیکوئى پایان کاراو میباشد

  :یاران و خویشان محتضرو مرگ رسیده گویند (افسونگر؟ 
دعا خواند که این بیمار بهبودى یابد؟یا کیست که بتواند این انسانرا که  کیست

یـا برخـى از   ! بهبودى دهد؟ کسـى نیسـت و نمیتوانـد    بافسون یک مردن استنزد
بریـد،   کدام یک از شما فرشتگان روح این محتضر را بالا مـى : فرشتگان گویند 
ازقول خـدایتعالى   قتباسیا فرشتگان عذاب؟ این جمله از دعا ا فرشتگان رحمت

یعنـى چنـین    راقو قيل مـن »27 ى« � اذا بلغت ال�ا�: » 26 ى 75 س«است 
چـون  » که دنیا خواهان دل بر دنیا توانندنهاد و از آخرت غفلـت نماینـد  «نیست 

به دعـا یـا طبیـب و    «کیست افسونگر : چنبر گردن رسد وگفته شود ه جانشان ب
هاى پنهانیها  براى گرفتن آن جانها از پرده مرگو فرشته ) »دواء بهبودى دهنده به

از (تیرهاى ترس فراق وجدائى ه ، و آنها را بآشکار گردد) از عقل و علم بشر ى(
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زهر آلود است چشـیدن از   از کمان مرگها بزند، و براى آن جانها جامى راکه) دنیا
بسـوى  ) از دنیـا (کردن و روان شـدن مـا    آن از زهر مرگ آمیخته سازد، و کوچ

بنـدهایى در گردنهـا گـردد     گردن) مانند(و کردارها  آخرت نزدیک شود، و اعمال
و  یعنـى  و � ا�سان ا�زمناه طائره � عنقه: » 13 ى 17 س«خدایتعالى  ه بقولاشار(

عملـش  «گردانیدیم  در گردن او واجب و لازم» هر که باشد«عمل هر انسانى را 
 ـ  و تـا وعـده  ) »انمیشودبند هرگز از او جد با او است و مانند گردن  مگـاه روز به

ان با اهل زمین، یا سـتمگر بـا   روز قیامت که جانها بابدنها، یا اهل آسم(رسیدن 
  .گورها آرامگاه باشد) ستمکشیده یا غیرآنها که خدا میداند بهم رسند

اللهم صل على محمد و اله، و بارك لنا فـى حلـول دارالبلـى، و طـول      -14
المقامۀ بین اطباق الثرى، و اجعل القبوربعد فراق الدنیا خیر منازلنا، و افسـح لنـا   

  .اثامنا  و لا تفضحنا فى حاضرى القیمۀ بموبقات ضیق ملاحدنا، برحمتک فى
از (کهنـه   خانهه بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست، و فرود آمدن ب -14

هاى خـاك رابـراى مـا مبـارك و      و بسیار ماندن در میان طبقه) قبر: هم ریخته 
) تا رسیدن بهشـت (نیکوساز، و قبرها را پس از مفارقت و جدائى ازدنیا براى ما 

قبر نخسـت منـزل از منزلهـاى    : فرموده  ﷑خدا رسول(هترین منزلها قرار ده ب
آخرت است اگرکسى از آن نجات و رهائى یافت پس از آن آسانتر از آنست، و 

شـکافتگیهاى  (و تنگى لحـدهامان  ) اگرنجات نیافت پس از آن سختتر از آنست
ه گردان، وما را در میان گـروه بسـیارى   را بوسیله رحمت و مهربانیت گشاد) قبر

  .مان رسوا مکن  تباه سازنده گناههاىه میشوند ب حاضر تکه در قیام
بـه عنـد    و ارحم بالقران فى موقف العـرض علیـک ذل مقامنـا،و ثبـت     -15

سـدف   اقدامنا، و نور بـه قبـل البعـث    اضطراب جسر جهنم یوم المجاز علیها زلل
  .م القیمۀ و شدآئد اهوال یوم الطامۀ کل کرب یو قبورنا، و نجنا به من
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یک رشته درآمدن دربرابر تـو  ه و بوسیله قرآن در جاى صف بستن و ب -15
دوزخ در روز گذشـتن   برخوارى مقام و مرتبه ما رحم فرما، و هنگام لرزیدن پل

اخبار بسـیار از ائمـه معصـومین    (از آن لغزش گامهاى ما را ثابت و پابرجا بدار 
کـه اول آن موقـف و    یشودروز قیامت پلى برروى دوزخ کشیده م: ه رسید ﷒

حساب و وارسى است و آخر آن بر در بهشت است، هـر کـه    جاى ایستادن براى
نموده  خدا رااطاعت کرده از آن میگذرد و به بهشت میرود و هر که او را معصیت

و از  که از موبـاریکتر : افتد، و در وصف آن رسیده ی آتش مه از دو سمت آن ب
میگذرد، و در بعض اخبـار   برق تندرو از آن ندتر است، و مؤمن مان شمشیر برنده

  :رسیده 
و پل دوزخ میلرزد واهلش را میلرزاند بطوریکه مفاصل و پیونـدهاى   صراط

هـاى ریـز در آتـش میافتنـد، و      زده میشود، و مردم مانند مورچه اندام ایشان بهم
زنـده  (و پیش ازبرانگیختن ) هائى نمییابندجزکسى را که خدا رحم میکند از آن ر

را روز رسـتاخیز از هـر    مافرما، و  تاریکى قبرهاى ما را روشن) شدن در قیامت
کـه مصـیبت و سـختى آن بـالاترین     (اندوهى و از ترسهاى سـخت روزقیامـت   

  .نجات ده )مصائب و سختیها است
ندامـۀ، و  الحسـرة و ال  و بیض وجوهنا یوم تسود وجوه الظلمۀ فـى یـوم   -16

  .اجعل لنا فى صدور المؤمنین ودا، ولا تجعل الحیوة علینا نکدا 
ستمگران سیاه  گردان روزیکه روهاى) شادمانمان(و روهاى ما را سفید  -16

اشـاره بقـول   (در روز افسـوس وپشـیمانى گمراهـان،    ) افسرده میگردند(میشود 
را از روز پشـیمانى  یعنى ایشان وانذرهم يوم ا��ة: » 39 ى 19 س«خداى تعالى 

و دوسـتى قـرار ده    بتو براى ما در دلهاى اهل ایمان مح) بترسان» روز قیامت«
  :» 96 ى 19 س«اشاره بقول خداى تعالى (
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یعنـى همانـا آنانکـه     ا�ين امنوا و عملواا�صا�ات سيجعل �م ا�ـر�ن ودا ان
براى ایشان  هآوردند و کارهاى شایسته انجام دادند بزودى خداوند بخشایند ایمان

چنانکه در دلهاى دشمنانشان «محبت و دوستى قرار میدهد »  در دلهاى مؤمنین«
  .مگردان  دشوارو زندگى رابر ما سخت و ) »رعب و ترس میافکند

رسالتک، وصدع بامرك،  اللهم صل على محمد عبدك و رسولک کما بلغ -17
  .و نصح لعبادك 

بنده و فرستاده خود درود فرست، همچنانکـه   ﷑بار خدایا بر محمد -17
اشاره بقول خـداى  (کرد  پیام ترا رسانید، و فرمانت را بصداى بلند و آشکارا بیان

یعنى پس بصداى  فاصدع بما تؤ�ر واعرض عن ا����: » 94 ى 15 س«تعالى 
انت و بنـدگ ) برسان و ازکفار رو بگردان امورىآن مه ب  بلند و آشکارا آنچه را که

  ) .براه حق درآیند که(را پند داد 
اقـرب النبیـین    صلواتک علیه و على اله یـوم القیمـۀ   -اللهم اجعل نبینا  -18

شفاعۀ، و اجلهم عنـدك قـدرا، و او جههـم عنـدك      منک مجلسا، و امکنهم منک
درودهاى تو بر او و آل او باد روزرستاخیز  -بار خدایا پیغمبر ما را  -18جاها 

و میانجیگرى  شفاعت زجهته و مقام نزدیکترین پیغمبران بخود، و ااز جهت مرتب
بزرگتـرین آنهـا، و از    برترین ایشان، واز جهت قدر و منزلت) از گناهکاران امت(

  .آبرومندترین آنان نزد خود قرار ده  جهت جاه و جلال
اللهم صل على محمد و ال محمد، و شرف بنیانه، وعظم برهانـه، و ثقـل    -19
  .وسیلته، و بیض وجهه، و اتم نوره، وارفع درجته  و تقبل شفاعته، و قرب میزانه،
او را بلند  بار خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست، و بنا و ساختمان -19

را بـزرگ  ) قرآن کـریم (و دلیل او ) دین مقدسش را بر همه ادیان برترى ده(کن 
او را سنگین نما، و شفاعتش را ) حسنات(و ترازوى ) بر همه آشکارساز(گردان 
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نزدیـک، و رو سـفیدش    )نـزد خـود  (بپـذیر، و منـزلتش را   ) درباره گنهکـاران (
سـاز،  ) دینش را در همه جاى جهـان منتشـر  (فرما و نورش را کامل )شادمانش(

  .اش را بالا بر  ودرجه و مرتبه
و احینا على سنته، و توفنا على ملته وخذ بنامنهاجه،واسلک بنا سـبیله،   -20

  .زمرته، و اوردنا حوضه، واسقنابکاسه  و اجعلنا من اهل طاعته، و احشرنا فى
و ما را بر طریقه و روش او زنده بـدار، و بـر دیـن او بمیـران، ودر راه      -20

اش ببر، و از فرمانبران اوقرار ده، و در گـروه او   آشکارش سیرده، و براه و طریقه
آنحضرت عطا فرموده ه ب در بهشت نهرى که خداى تعالى(حوض او ه گردآور، و ب

حـوض   و ازجام آن ردساز،وا) و برگزیدگان امت روز قیامت درآن وارد میشوند
  سیراب گردان

ما یامل من خیرك و  و صل اللهم على محمد و اله، صلوة تبلغه بها افضل -21
  .واسعۀ، و فضل کریم  فضلک و کرامتک، انک ذورحمۀ

آن او را  بارخدایا بر محمد و آل او درودى که بوسـیله  -و درود فرست  -21
برسانى، زیرا تـو داراى   ار استبهترین نیکى و بخشش و بزرگواریت که امیدوه ب

  ) .که فنا ونیستى و گم شدن در آن راه ندارد(رحمت گشاده و بخشش بزرگى 
اللهم اجزه بما بلغ من رسـالاتک، وادى مـن ایاتک،ونصـح لعبـادك، و      -22

جاهد فى سبیلک، افضل مـا جزیـت احـدامن ملائکتـک المقـربین، و انبیائـک       
علـى الـه الطیبـین الطـاهرین و رحمـۀ االله       المرسلین المصطفین،و السلام علیه و

  .وبرکاته
قـرآن  (بار خدایا او را در برابر اینکه پیغامهـاى تـرا رسـانید، و آیـات      -22

 ـ (تـرا اداء نمـود   ) هـاى پروردگـارى و یگـانگى    مجید، یا نشانه آن ه مـردم را ب
 کوشش) بدست و زبان(تو  و بندگانت را پند و اندرز داد، و در راه) راهنمائى کرد
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که از خـواص   از فرشتگانی ىیکه پاداشى که ب و کارزار کرد پاداش ده، به بهترین
اى، و  و نزدیکان درگاه توهستند، و پیغمبران فرسـتاده شـده برگزیـده خـود داده    

از چرکـى جهـل   (درود ومهربانى و نیکیهاى بسیار خـدا بـر او و بـر آل او کـه     
 ـ(پاکیزه و ) ونادانى معاصـى و   دى مـیلاد و آلـودگى  بعلم و ایمان آراسته و از پلی
  )السلامو.اند پاك) فساد
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